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بسم اله الرحمن الرحیم 

منصب ولایت و منصب قضا

من امروز دوست دارم شما را ببرم در ی متن از مرحوم نائین. و هدفمان هم این است که ببینیم آیا متوانیم خیل از این
نهادها را ببریم در امتداد تدبیر نظام، حالا هر چه مخواهید تعبیر بنید سیاست و قهراً هم برایش احام خودش را قائل باشیم. 

از جناب نائین بحث را داریم. ایشان مفرماید: ما بلا اشال «لا اشال» با این تعبیر شروع مکند در اینکه ما در شریعت
مطهر دو  منصب داریم. منصب ولایت و منصب قضا و این دو هم دو تا است واقعاً. نه اینکه دو عنوان باشد از ی معنون .

اینها را دقّت بنید، حالا در عبارت هم نیست. خیر دو عنوان است، دو معنون است با احام خاص خودش. بعد شروع مکند
راجع به این دو منصب صحبت کردن. مفرماید: ی بخش از وظایف برمگردد به منصب ولایت و کس که ما اسمش را
وال مگذاریم. مثل تدبیر مل، سیاست مدون، اداره جامعه، جبایت خراج، مالیات ببندد، مالیات بیرد، زکوات را بیرد.

چون زکات که دادن نیست، گرفتن است. صرفش بند در مصالح عامه. تجهیز جیوش، اعطای حقوق به ذوی الحقوق. 
همه اینها را بریزید در ی دایره، دورش ی خط بشید بویید: تدبیر نظام، تدبیر امور مردم. ایشان مگوید: این ی به

گوید: از جمله وظایف والکند مهم است. جالب است که این را هم اضافه م است در اسلام و شأن وال اصطلاح بخش
 .ه ولایت، والبرد زیر نظر قورا ایشان م طبق این بیان نصب و عزل قاض است. یعن نصب قاض

اما مآید سراغ منصب دوم، مگوید: منصب دوم که منصب قضا باشد و قاض، قطع خصومات، از وظایف مسلّم قوه
قاض ند، یم صادر بداشته باشیم که ح قاض دستور حبس و بعد هم اجرای حبس. ی قضائیه است. حبس، حبس یعن

وید: این آقا باید خانه را تا فردا خالند، بکاری ب را مجبور به ی بخواهد کس کند یا مثلاآید اجرا موییم که متنفیذ ب
بند، مستأجر است، شایت کردند، خانه را خال نمکند، حم صادر مکند. یا حم به حجر، بوید: فلان از این تاریخ به بعد
ورشسته است، محجور است یا مثلا فلان به خاطر نداشتن رشد کاف در معاملات محجور است. اینها آثار فقه زیادی دارد.

دیر طرف نمتواند بدون اذن ول چه بند.

حالا اگر بخواهیم ی سری مثالهای دیر هم بزنیم، مثلا طلاق قضای بدهد. کاری که الآن در جمهوری اسلام زیاد مشود، در
دنیا هم مشود. بنابر اینکه جاهای که طلاق باید در دادگاه باشد، به دید دادگاه باشد، خوب ممن است طلاق قضای بدهد.

اینها را هم وظیفه قاض مداند اما مگوید: این وسط ی مواردی داریم مشوک است. مثلا رسیدگ به اموال ایتام، مجانین،
حالا ممن است بوییم کل کسان که نمتوانند خودشان تصرف بنند و ی ول خاص هم ندارند مثل بچهای که در ی زلزله
از بین رفته یا نه پدر هم دارد، مادر هم دارد، اصلا معلوم نیست، حالا مادر که نقش ندارد در این فرهن آقایان، مآید پدر، پدر

هم نمدانیم کجا است، یتیم نیست ول «کالیتیم» است یا حفظ اموال، حفظ اموال اینها هم جزء مشوکات است که آیا جزء
وظایف وال است بما هو وال، یا وظیفه قاض است بما هو قاضٍ. 

بعد ایشان ی ادعای مکند که اگر برگه را با دقّت مطالعه بنید، مگوید: در اینطور موارد که اصطلاحاً هم مگوییم امور
حسبیه، این کلمه را  بارها شنیدید دقّت داشته باشید امور حسبیه معمولا به اموری مگویند که مگویند: شارع مقدّس راض به
ترکش نیست و اموری است که باید انجام بشود، شارع دوست دارد انجام بشود و این هم ایشان مگوید، بعضها که مگویند:
نه، وظیفه فقیه است، ایشان مگوید: اگر نفهمیدیم وظیفه قاض است یا وظیفه وال است، عبارتش این است که مگوید: «و
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العموم. مدّع ه» در حقوق موضوعه، قرار داده شده از وظایف مدّعالقوانین العرفی هذه الاعصار» در دوران ما، «جعل ف ف
العموم را ترجمه مکنند به دادستان. «فأنّه یش ف کونه من وظیفة الولاه أو من وظیفة القضاه» چون ش است که وظیفه

چه کس است، جز وظایف مدّع العموم قرار دادند.

البتّه این عبارت عرض بنم به شما، نه در محیط شرع قابل فهم است، البتّه ایشان هم نمگوید در محیط شرع، چون صریحاً
مگوید: «ف القوانین العرفیه» در قوانین عرفیه. در قوانین عرفیه ببینید که از جمله در کشور خود ما هم گاه دادستان ورود
مکند، مواردی است که در واقع قوه قضائیه وظیفه دادرس خودش مبیند، نه اینکه ش دارند جز حوزه قضا هست یا از
حوزه قضا خارج است. منتها ی دفعه ی مسئلهای که به حوزه قضا مربوط است، مدّع خاص دارد، شاک دارد، شخص
خاص دنبال کار است، اما ی دفعه نه شخص خاص دنبال کار نیست. حالا شخص خاص دنبال کار نیست، چون ممن

است مسئله فردی باشد، مثل اینکه ی اختلاف هست بین ی خانواده، کس پییری نمکند، با هم، هم جمع مشوند دعوا هم
ندارد مدّع خصوص اگر نه شاک ماند ولر هیچ چیزی، این پا در هوا مکنند این که دییری نمباز هم پی کنند ولم

خصوص ندارد، مسئله هم خصوص نیست، مسئله مربوط به کشور است، مسئله اجتماع است، آن وقت دادستان ورود پیدا
.شود مدّعکند و دادستان مم

حتّ در بحثهای کیفری هم مثل حدود و تعزیرات و اینها خیل وقتها دادستان ورود پیدا مکند اما این معنایش این نیست که
ش دارند جز وظیفه قضات است یا جز وظیفه ولاة است ول به هر حال حالا ایشان ادعا کردند و ی حرف زدند، ظاهراً نه
محیط شرع اینطور است نه بیرون اینطور است ول در این نته ریزی که من با ایشان دارم، حرف خوب ایشان از بین نرود،

گاه وقتها به خاطر ی حاشیه اصل حرف هم تحت الشّعاع قرار مگیرد. 
قرار بر این شد که ما بوییم در اسلام دو عنوان داریم، با وظیفه خاص خود. اضافه بنید و احام خاص به خود. ی را

بوییم منصب ولایت و آن شخص هم که این منصب را دارد بوییم به او وال. ی هم بشود منصب قضاوت و شخص هم
از وظایف مسلّم جزء وظیفه وال بخش ری که ایشان فرمود این بود که یمطلب خوب دی .وییم قاضکه منصب را دارد ب
هم هست که معلوم نیست وظیفه چه کس چیزهای است، این وسط ی از وظایف مسلّم جزء وظیفه قاض بخش است. ی

است که ایشان ی ادعای کرد که ما حاشیه زدیم. 

آن وقت این را توجه داشته باشید، اینها آن مطلب که ما مگوییم مغفول نماند، اگر جزء منصب قضا شد، قهراً الزامات
خودش را هم دارد. چه الزامات که قبلا گفتیم، مثل اعتبار نظر قاض حتّ بر کس که حجت بر خلاف دارد. اینطور شد یا آن

شرایط که بعداً مگوییم، اما مگویند حالا ممن است ما بعضهایش را قبول ننیم، ممن است بعضهایش را هم قبول
بنیم. مرد باشد، حلال زاده باشد، شیعه باشد، مجتهد باشد، چه و چه؛ این چیزهای که هست ول اگر جزء منصب ولایت باشد،

آن دیر بست دارد که ما در ولایت چه شرط بنیم. ممن است در خود وال شرایط را که در قاض هست معتقد بشویم،
ول دیر در کارگزاران نظامش بوییم به عهده خودش است، خودش باید اجرا بند. خواست ی نفر بذارد برای جریمه

کردن، خواست دو نفر بذارد. مرد باشند یا زن باشند. مخواهم بویم این احامش قهراً دیر متفاوت مشود، چنانه
اعتبارش هم باز...

 بحث که هست که آیا قوانین دولت لازم الاتّباع است یا نه؟ حالا ی کس بوید: نخیر، اینها لزوم متابعت ندارد. در مشروطه
همین را مگفتند، مگفتند: این قوانین چه لزوم متابعت دارد. ما ی قانون داریم باید متابعت بشود، آن هم قانون خدا است و
اینها هم قانون غیر خدا است. این رسالهها را بخوانید خیل جالب است. ی وقت بذارید، این رسالهها دوران مشروطه را...
چون دو تا تفر دارد با هم مقابله مکند. آن وقت در میان اینها بحثهای فقه خوب به دست مآید. بارها من معرف کردم،

هم کتابش را هم... بحثهایش هم در فقه و مصلحت و اینها من زیاد آوردم در فقه و اصول. 
ظالم، یعن ور، جور نه یعنج ومتهای به اصطلاح فقهح ّومت ها، حتگوید: نه قوانین حدر مقابلش نظری داریم که م

غیر مشروع، حتّ حومتهای جور هم قوانینشان لزوم اطاعت دارد. ی کس برود مثلا کانادا زندگ بند، نه پول آب بدهد،
نه پول برق بدهد، نه مراعات راهنمای رانندگ بند  بوید پلیس را هم دور مزنم مثلا. مگویند: نمشود، چون اینها برای

ومت اسلامومت، حباشد و ح فقیه گویند: نه، اگر در هرم قدرت یها که محفظ نظام است، اداره نظام است تا بعض



باشد این قوانین لزوم متابعت دارد، اگر نه، ندارد. دیر مفصلش هم در فقه و مصلحت مبینید. إنشاءاله اگر پیش بیاید، چون
خصوص بحث ولایت و حومت است، مربوط به فقه سیاس مشود که آنجا ما باید بحث بنیم ول اجمالا این نته را باید
توجه بنید که این بحثهای که ما داشتیم اینها امتداد حومت است، به هر حال به نظرم از کلمات جناب نائین به راحت به

دست مآید.

ی نته دیری که در اینجا جناب نائین وارد شده و من اشاره مکنم، چون در بحث ما استطراد است، همین بحث ولایت
فقیه است. مدانید که همه فقها، سنّت و غیر سنّت و جدید و قدیم برای فقیه منصب قضاوت را پذیرفتند و لذا مگویند

قضاوت دیران نامشروع است. تا این حد قضاوت فقیه، مگویند: جز منصبهای مسلّم فقیه است. اضافه بنید مسائل که
خاص ّشارع بترکه» و متول همین اموری که «لا یرض ه است، یعناز امور حسبی ن است به باب قضا مربوط نشود ولمم

ندارد، اینها را اسمش قضا نمگذارند، چون آن ذهنیت را دارند که قضا فصل خصومت است در امور مال و شبه مال یا
نهایتاً مسائل کیفری است. اما دیر ی یتیم را جمع بن ی دیوانهای را جمع بن در ی زلزله مثلا اجازه تصرف در اموال
بده یا اگر مخواهند ی مریض را مداوا بنند، ول خاص ندارد، باید حاکم شرع اجازه بدهد اینها را اصطلاحاً مگویند:

امور حسبیه. اینها را هم باز قبول دارند. حتّ بزرگان که معروف است ولایت فقیه را در حد گسترده قبول ندارند، این امور
حسبیه را قبول داریم مثل آقای خوی، دیران. 

چیزی که محل بحث است، آن چیزهای است که مربوط به امور سیاس مشود، تدبیر نظام مشود یا مشوک مشود بین
اینکه جزء تدبیر نظام است یا نه. اینها است که در استفاده از ادلّه فقهای ما دو دسته مشوند. برخ از ادلّه، حتّ همان

روایت ابو خدیجه و ابن حنظله «جعلته حاکما» استفاده عموم مکنند و برخها استفاده عموم نمکنند ول ی چیز معلوم
باشد –به قول آقایان‐ که اگر ش بن اصل بر ثبوت اختیار است یا عدم اختیار؟ عدم اختیار. ثبوت ولایت است یا عدم

ولایت؟ عدم ولایت. اینها ی اصل دارند که إنشاءاله جزء مسائل خوب ما خواهد بود در فقه سیاس، چهارشنبهها و آن این
بحث از الآن مگویم که در این تعطیلهای که گاه پیش مآید، کار بنید. 

اینکه مگویند عدم ولایت احد عل احد، خوشبختانه ادبیات هم دارد به اندازهای که کس راه بیفتد. از ماسب که شروع بنید
ال فو لا اش کند که «لا شند، از اینجا شروع مخواهد بحث ولایت فقیه را مطرح باسب، همان اوائل که مکه آورده م

عدم ثبوت ولایة احد عل احد» البتّه «ا اله» اله چون خالق است، ول نعمت بالذّات است او ولایت دارد. از خدا که بیاییم
بیرون «من دون اله» هر که باشد ولو پیامبر خاتم هم که باشند، دیر ولایت نیست. عدم ولایت احد عل احد مر اینکه جعل

بشود، دیر مدام باید دنبال حوزه جعلش بردیم.

 چون این اصل را داریم، اینکه گفتم: مآید، چون ما روی این اصل حرف داریم که اصلا یعن چه، چه مخواهید بویید و بعد
چه برداشت مخواهید بنید از این اصل. اینکه گفتم روی این اصل حرف داریم، روی برداشتهای که از این اصل مشود

کنند، این جای بحث دارد ولو امام و فقیه و همین. برداشت هم م ویند فقط ولایت در همان چارت خدا و نبکه بعد بیایند ب
به هر صورت بحث اول این است، اگر هم ش بن، طبیعتاً اصل حاکم، مر جای از این اصل خارج بشود. 

با ی متن آشنا شدید، به نظر من این متن... ضمناً اینکه مگویم این متن فقط برای نائین نیست. شما این مطلب را متوانید
به مشهور نزدی به اتّفاق فقها نسبت بدهید. یعن این ی چیزی نیست که فقط آقای نائین نمایندگ بند، ایشان در واقع

سخنوی قوم است.
ی نتهای من گفتم که ایشان راجع به مدّع العموم، ی نته دیری هم هست که مفرماید: قاض را حاکم نصب مکند، من

در پاورق اگر مطالعه کرده باشید،آنجا عرض کردم که شما مخواهید این بحث را بویید روال که بوده، بله. روال که بوده
همین بوده که همیشه قضات زیر نظر وال زیست مکرده، نصبش مکرده. در حومتهای اهل تسنّن اینطور بود، قضات در

واقع منصوب حام بودند. حالا اگر ی وقت جای هم مثلا طرف خیل قدرت داشته، ول پشت صحنه آنها مدیریتش
مکردند، حداقل نمگذاشتند که با حومت درگیر بشود. اینطور بوده اما اینکه مگویید: «و منه جعل القاض ف خطة ولایته

کما یشاهد ف هذه الاعصار» مخواهد بوید این ی حم شرع است؟ روی این عبارت دقّت بنید، شرع. جناب نائین چه
مخواهد بفرماید؟ مخواهد بفرماید که قاض شرعاً باید زیر نظر وال باشد و وال نصبش بند، بله اگر بوی اینطور هست،



ما اینطور دیدیم که کلمه «یشاهد» هم دارد، «کما یشاهد ف هذه الاعصار» اما اگر دقّت بنید ایشان دارد به اصطلاح حم
شرع را مگوید، از اول که شروع مکند مگوید: «لا اشال ف تشریع منصب الوال» منصب ولایت و منصب قضاوت. «و

وقتها هم است که معلوم نیست وظیفه چه کس ال» در اینکه هر کدام از این دو وظایف مختلف دارند و البتّه بعضلا اش
است، وظیفه وال است، وظیفه قاض است. 

خطة ولایته» از جمله وظایف وال ف گوید: «و منه جعل القاضشمارد مرا م دارد وظیفه وال در ادامه همین مطلب وقت
قرار دادن قاض است، در آن شهری که مخواهد قضاوت بند. بعد مگوید: چنانچه مبینیم هم همینطور. ظاهرش این است

ول ببینید این جای بحث دارد. اینکه ما بوییم قضاوت، قاض باید منصوب باشد از طرف وال، ترار مکنم بله بویید
اینطور بوده اما در محیط شرع هم این است؟ این را نمتوانم بویم دیر آقای نائین دارد نمایندگ از دیران مکند. این

حواستان باشد. این نمتوانیم بوییم، برای اینکه منصب قضاوت را امام صادق نصب کردند، نصب که کردند که برای زمان
حضور نبود، فرمود: هر که این صفات را داشت، من نصبش کردم. نه اینکه بعد هر که آمد وال شد، حالا چه فقیه باشد چه

غیر فقیه، این را دیر ندارد. مگوید: من نصبش کردم. کس هم نفته این نصب برای زمان حضور است، یعن شما ی فقیه
پیدا نمکنید که گفته باشد این نصب برای زمان حضور است. 

در طول تاریخ هم سیره قطعیه علما... مدانید ی از کارهای که علما پستشان بوده، دخالت مکردند، همین بحث قضاوت
بوده. اینطور نبوده که در فرهن دین شیعه قضات زیر نظر ولاة باشند. بله ممن است ی قاض بوده، شیعه بوده، وال هم

نصبش مکرده اما قضاوت که مکرده نه به اعتبار نصب وال به اعتبار نصب امام صادق (علیه السلام). این را که من در
پاورق نوشتم که جناب نائین چه دارید شما مفرمایید؟! اگر این را به عنوان حم شرع دارید مگویید چنانه ظاهر عبارتتان

است، این را حالا شما نظرتان باشد که البتّه خیل مشل است. اگر به عنوان رویه مگویید، خوب آن ی حرف دیر است. 

البتّه در بحثهای علوم سیاس امروز هم مدانید که کشورهای که قائل به تفی قوا هستند اصلا این را ی خطر مدانند و
ی ناهنجار مدانند. عسش را ی هنجار مدانند، تفی... اصلا معنای تفی قوا همین است که قضات جدا باشد

یه باشد، کارشان، حالا پشت پرده چه دخالتهای مشود اینها دیر هست و لذا مگویند: قوه قضائیه نباید زیر نظر مجر
یه نباید زیر نظر مقنّنه باشد و هذا البتّه حالا در کشور ما ی بحث دیر است، ی سیستم دیر است. تفی قوا را ما مجر

پذیرفتیم اما در هرم قدرت در واقع ی وال هست و عملا هم دارد نصب مکند، عزل مکند و دخالت مشود. 
ن است موارد مختلف باشد و اسلام یاست. به این معنا که مم وییم اینها شیوههای اجرایحالا این بحث باید دید یا ب

دستور خاص در این زمینه نداده. من با همه این توضیحات که دادم مایستم. آن الف را خوب توضیح دادیم، دیروز ما الف،
ت و اصلات، امتداد مدیریومت، مدیرینیم به نام حباز ب فضای بیاییم ی ب، ج گفتیم. الف چه بود؟ الف ما این بود که اصلا
یه بدانیم. پلیس در واقع زیر نظر قوه مجریه است نهایتاً. با اینکه جریمه این نهادها را کارگزاران حتّ به قول امروزیها قوه مجر

هم مکند، پول مگیرد، ماشین مخواباند، گاه ممن است طرف را در پاساه نه بدارد، ی شب زندانش بند مثلا. البتّه
خیل وقتها اینها باز تداخل مشود، اینها وجود دارد، ول حالا جای تداخلش نروید.

 این را ما مخواستیم ی مقدار وزن فریش را بالا ببریم با آنچه که از جناب نائین برایتان عرض کردم که گفتم اینها
نمایندگ هم مکند از فر علما، غیر از حواش آن را  که عرض کردیم. 

آن چه گفتیم راجع به بخش الف بود.
ول ما ی ب و جیم هم داشتیم که اصلا ببینید ما بیاییم متعلّقها را تفاوت بذاریم. بوییم که جاهای که کارگزار نظام –حالا
هر که مخواهد باشد، در قوه قضائیه یا قوه مجریه‐ اگر مخواهد قوانین عرف را اجرا بند، اصلا این را که چه اصرار دارد
بوییم قضا بعد هم آن احام را بخواهیم بیاوریم، بوییم اعمال قانون، همین که مگویند، خودشان هم مگویند: اعمال قانون
ول اگر ی جا بخواهد راجع به مسائل شرع قضاوت بند، باب وقف و وصیت و ناح و طلاق و اینها باشد، این است که

باب قضا... یعن اینطور گسست مدهیم و آن نته ج که إنشاءاله ادامه خواهیم داد.

الحمدله رب العالمین.




